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مریم شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدایي

ٌٌاي كه مرا ساختي، ساختي و پرداختي
فكرت و عقل و شعور، در سر من كاشتي

پرتو عشق و اميد، بر دلم انداختي
حس بدن سر به پا، بر تنم بگذاشتي

در یكي از روزهاي دی ماه سال 1401، متن 
شــعري به دفتر مجله رسید كه نویسنده ی 
آن خواســته بود كارشناســي و چاپ شود 
)چند بیت از آن در بالا آورده شــده است(. 
شعر دلنشــیني بود و پررنگ بودن یاد خدا 
در شعر، دلنشیني آن را دوچندان مي كرد. 
كنجكاو شــدم نام و مشــخصات شاعرش 
را بدانــم. متوجه شــدم ســراینده یکی از 
آموزگاران پیشكســوت و باتجربه مان به نام 
خانم پرویندخت روحي خراساني است. این 
آموزگار خوش ذوق متولد 1310 در اصفهان 
است؛ آموزگاري دست به قلم، شاعر و نقاش 
كــه از كودكي با طبعي لطیف و حســاس 
علاقه  به نوشــتن متون ادبي و شعر داشته 
است. كتابي از اشــعار و نوشته هاي ایشان 
نیز چاپ شده است. وی سه فرزند دارد كه 
هر ســه تحصیلات تکمیلی را گذرانده اند. 
پرویندخــت روحــی از ســال 1340 وارد 
آموزش و پرورش شــده و در دوره ي ابتدایی 
تدریــس كرده اســت؛ اما پــس از مدتی، 
به دلیل بیماري مفاصل،  قادر به ادامه ي كار 

نبوده و بازنشسته شده است.
تصمیم گرفتیم با ایشان گفت وگو كنیم؛ اما 
شرایط جسمي ایشان مانع از این می شد تا 
گفت وگویی طولانی داشته باشیم. ازاین رو، 
زیاد مزاحمشان نشــدیم و به چند پرسش 
کوتاه بسنده کردیم. یكي از شعرهاي ایشان 
كه با صداي زیبا و دلنشین خودشان ضبط 

شده، به صورت رمزینه د آمده است.

 اولين باري كه شــعر ســروديد در 
چندسالگی بود؟ آيا متن شعر را به ياد 

می آوريد؟
è اولیــن بار در نوجواني شــعر گفتم. البته 
بیشــتر داستان مي نوشــتم و وقایعي را كه 
مي دیدم از زبان خودم مي نوشتم. درست به 
خاطر ندارم اولین شــعرم چه بود؛ ولی این 

یکی از قدیمی ترین اشعارم هست:

بی سبب نيست که من عاشق گلزار شدم/ 
عاشق کوه و در و دشت و چمن زار شدم

بيشه و جنگل و هم بوته گل صحرايی/ عاشق 
آن شب پراختر و صحرای نمک زار شدم

آبشار و شب مهتاب و صدای بلبل/ عاشق 
بوی گل و دکه ي عطار شدم

عاشق چرخش خورشيد و مه و گردش روز/ 
عاشق خوب و بد گنبد دوّار شدم

من که خودساخته ی کارگه استادم/ عشق را 
او بنهادست به گِل و بنيادم

کيست صنعتگر اين کون و مکان استادا؟/ 
شده ام عاشق صنعتگر و يارب تو برس فريادم
عشق مطلق همه اوســت و همه عشق ز 
اوست/ عاشقم بر همه عالم که همه عالم 

از اوست

 چرا شغل معلمي را انتخاب كرديد؟
è همیشه بچه ها و معصومیت آن ها را دوست 
داشتم و چون از كودكي براي هم كلاسي هایم 
انشا مي نوشتم، به رشته ي ادبیات و تدریس 

آن هم علاقه مند بودم.

به اســتعدادهاي ذاتي در  با توجه   
زمينه ي شــعر و نقاشي چرا در همان 

زمينه فعاليتتان را ادامه نداديد؟
è وسیله اي برایم مهیا نبود. سه فرزند داشتم 
و بیشــتر به همســر و زندگي ام رســیدگي 
مي كردم؛ ولي گاهي شب ها كه خانه ساكت 
بود، تنها مي نشستم. شعر مي گفتم و نقاشي 

مي كشیدم.

 كار با بچه ها را چطور مي بينيد؟
بچه هاسـت.  دسـت  بـه  دنیـا  آینـده ي   è
پـس پـرورش كـودكان و راهنمایـي آن هـا 
به سـوي زندگـي صحیـح و یـاد دادن اخلاق 
و رفتـار صالـح بـه آن هـا و تأكید بـر اهمیت 
خداشناسـي در بهبـود زندگـي آن ها بسـیار 
مهـم اسـت. آزاد گذاشـتن بچه ها بـراي ابراز 
عقیـده و گفت وگـو بـا كـودكان باعث رشـد 

مي شـود. فكري شـان 

 در تدريس روش  خاصی داشتيد؟
è بیشـتر بـا آرامـش و گفت وگـو تــدریس 
مي كـردم. تشـویق و تنبیـه هـر دو در كــارم 
وجـود داشـت؛ امــا هیــچ  وقت بچه هـا را از 
خودم نمي تـرسـانــدم. بیشـتر درس ها را به 
شكل داستان تعریف مـي كــردم كه بچــه ها 

خسته نشونــد.

 تشويق و تنبيه شما چطور بود؟
è بــراي تشــویق دانش آموزانــم بیشــتر 
اوقــات از گفتن نكات مثبــت آن ها جلوي 
از  و  مي كردم  اســتفاده  هم كلاسي هایشان 
تشویق  را  دوستشــان  مي خواســتم  آن ها 
كننــد. براي تنبیه هم كــه البته خیلي كم 
پیش مي آمد، دانش آموزی را که باید تنبیه 
می شد، برای چند دقیقه در گوشه ی کلاس 

نگه می داشتم.

 خاطره اي از زمان تدريس داريد؟
è در دوران معلمي بچه ها اسم من را خانم 
مظلومه گذاشــته بودند؛ چون خشونت به 

خرج نمي دادم. 

 در حال حـاضر چه فعاليتي داريد؟
è قــرآن مي خوانم و به خصوص در معني و 

ترجمه ي آن دقت مي كنم. 
دیگــر قدرت كار نــدارم و بیمــار و ناتوان 
شــده ام؛ ولي گاهي هنوز افكار و عقایدم را 

مي نویسم. 
برنامه هاي مربوط به طبیعت و روان شناسي 
و نقدهاي ادبي و اخلاقي از برنامه های مورد 

علاقه ي من هستند.

 چــه توصيه اي به معلمان كشــور 
داريد؟

è با بچه ها بیشتر حرف بزنند. فقط كلاسشان 
به تدریس خلاصه نشــود. بحث و گفت وگو 
بهترین راه براي پرورش فكر و خلاقیت است.


